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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۰۲

با آژانستدبیر ایران در همکاری 
۲- یــک نکتــه منفــی در 
تمرکز ایــران بر آژانس این 
اســت که شما به تعهدات 
خود عمــل می کنید اما در 
مقابل خبری از لغو یا تعلیق تحریم ها 

نیست.
آری درســت است، اما مگر آمریکا 
و اروپا به تعهدات برجامی خود عمل 
کرده اند؟ بــه همین دلیل اســت که 
ایران نقد «تعویق تصمیم» را به نسیه 

«تعلیق تحریم» ترجیح داده است.
۳- یــک فــرض ایــن اســت که 
کــه  می داننــد  غربــی  طرف هــای 
ســبب  ماشــه  ســازوکار  به کارگیری 
می شود تا ایران از پیمان منع گسترش 
موســوم به «ان پی تی» خارج شــود. 
از  دست شــان  صورتــی  چنیــن  در 
چمــاق تهدیــد کوتاه می شــود، پس 
خود نیــز مایل اند کــه آن را به تأخیر 
بیندازند. به کارگیری ســازوکار ماشــه 
چیزی بیش از آنچه تا امروز با دست 
آورده انــد، نصیب شــان نخواهد کرد. 
سوز سهمگینی در ساز ماشه نمانده، 
چون تحریم های حداکثری آمریکا به 
سقف خود رسیده است، جنگ هم که 
یک بار انجام شده اســت و اگر تکرار 
شود، چیزی بیش از گذشته عایدشان 
نمی شــود. ایران هم نشان داده است 
که با وجود آنکــه از درگیری اجتناب 
می کند، می تواند آسیب های جدی به 
اقتصاد اسرائیل وارد کند. جنگ برای 
آمریکا و اسرائیل چندان هم کم هزینه 

نیست.
۴- اروپــا و آمریــکا ابــزار فشــار 
«ســازوکار ماشــه» را دارنــد و ایران 
نیــز «ابزار» خروج از پیمــان را. ایران 
می تواند هرآینه عهد بشــکند و بر سر 
پیمان نماند. ازایــن رو باید بتواند این 
ابــزار را هنگامی به کار گیرد که فایده 
آن بــر هزینه اش بچربــد. ایران اعلام 
کرده اســت که خواســتار تولید بمب 
اتــم نیســت، بنابراین وجهــی ندارد 
کــه فعالیت های خــود را با خروج از 

«ان. پی تی» پنهان کند.
این خــروج آن گاه اهمیت دارد که 
بخواهد بمب اتم بسازد؛ چیزی که در 
استراتژی هسته ای ایران تاکنون وجود 
نداشته است، بنابراین در برابر چماق 
یعنی  بزرگ تــر،  و چماق  اســنپ بک 
قلمدادکردن ایــران به  عنوان خطری 
بین الملــل (موضوع  امنیــت  بــرای 
ماده ۴۲ فصل هفتم منشــور)، ایران 
تنها ابــزاری کــه دارد «تهدید خروج 
از ان پی تی» اســت. این چماق را باید 
فعلا بر ســر آنــان نگــه دارد. ممکن 
اســت گفته شود بازرســان می توانند 
نقاط حساس امنیت هسته ای ما را بر 
دشمنان آشکار کنند. پاسخ این است 

که مگر اکنون آشکار نیست؟
برخــی واکنش هــا «حــرص   -۵
آدمی را راضی می کنــد و نه عقل او 
را». آشکار است که گروسی مأموریت 
خود را با بوالهوســی دنبال می کند و 
در پی دبیرکلی بر سازمان ملل است. 
که شرافت  اســت  آشــکار  همچنین 
حرفه ای خــود را در تمهید مقدمات 
جنگ ۱۲ روزه زیر پا گذاشــته اســت. 
اما همــه اینها توجیه نمی شــود که 
ما بر اســاس ملاحظات و اولویت های 
خود سیاســت های مان را پیش نبریم 
و پیش رســانه و پیش دستانه از پیمان 

منع گسترش خارج شویم.
۶- موضوع دیگــر وضعیت ابهام 
اســت که غبــار تردیــد در دل آینده 
بر می انگیــزد و از نظر رنــج مردمان، 
سراســر می بَرَد در استخوان درد. این 
البته اســباب نگرانی اســت. اما این 
وضعیــت، ریشــه در ناکارآمدی های 
اساسی در اداره کشور دارد. فرایندهای 
رسیدگی به پرونده هسته ای ایران در 
ایــن ابهام وزن کمتــری دارد. هر چند 
این وزنِ کمتر نیز برای روابط خارجی 
ما ســرپنجه ای آهنین دارد. همه چیز 
در گرو اصلاحات ساختاری و از جمله 
اقتصــاد  در  ســاختاری  اصلاحــات 
سیاسی ایران اســت. قوه عاقله نظام 
سیاســی و بدنه خبرگی-علمی کشور 
ظرفیت لازم را برای فهم مشــکلات 
اقتصاد سیاسی دارد.  اساسی ساختار 
مهم اراده سیاســی در سطوح بالای 
حاکمیت اســت کــه بتوانــد خود را 
از چنــگال اقتصاد سیاســی معیوب 
برهاند. مهم ترین مؤلفه آن درگیر شدن 
نهادهای سیاســی-نظامی در اقتصاد 
است که به معنی محروم شدن گستره 
وسیعی از نیروهای ملی در مشارکت 

اقتصادی است.

 در یکی از فروشــگاه های زنجیره ای اصفهان، زنی با بودجه ای محدود به 
دنبال خرید برنج، روغن و شکر است؛ اقلامی که زمانی پای ثابت سفره هر 
خانواده ایرانی بودند. اما قیمت ها ناامیدکننده است: کیسه ۱۰کیلویی برنج طارم 
که ســال گذشته ۱.۵ میلیون تومان بود، امروز به ۲.۹ میلیون تومان رسیده است. 
روغن مایع از ۵۰ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان جهش کرده و شــکر ۹۰۰گرمی از 
۳۰ هزار تومان به مرز ۵۹ هزار تومان نزدیک شــده اســت. این اعداد فقط بیانگر 
فشار مالی نیستند، بلکه زنگ خطری برای امنیت غذایی و ثبات روانی خانواده ها 
به شمار می روند. گرانی لجام گسیخته و کمبود کالاهای اساسی، اعتماد عمومی 
و انســجام اجتماعی را هدف قرار داده اســت. با این حال، راهکاری عملی برای 
مقابلــه با این بحران وجود دارد: تأســیس یک صندوق تثبیــت ارزی. هدف این 
صندوق، مدیریت نوسانات نرخ ارز و ایجاد ثبات در قیمت کالاهای ضروری است. 
این تحلیل نشــان می دهد که چگونه چنین صندوقــی می تواند بحران فعلی را 
مهار کرده، ریشه های گرانی را بخشکاند و فراوانی را به سفره های مردم بازگرداند.

تصویر امروز بازار: در محاصره گرانی
از بازارهای ســنتی تا فروشگاه های مدرن، تصویری مشترک از التهاب و گرانی به 
چشم می خورد. برنج طارم هاشمی، یکی از اصلی ترین اقلام مصرفی خانوارها، 
با افزایشــی بیش از ۶۰ درصد، از ۱.۸ میلیون تومان به حدود سه میلیون تومان 
برای هر کیســه ۱۰کیلویی رســیده اســت. روغن مایع، جزء جدایی ناپذیر آشپزی 
ایرانی، با افزایشی ۸۰درصدی از ۵۰ به ۹۰ هزار تومان رسیده و در مناطقی مانند 
سیستان و بلوچستان با کمبود نیز مواجه است. شکر نیز از این موج گرانی در امان 
نمانده و قیمت بسته ۹۰۰گرمی آن با رشدی ۵۰درصدی به ۵۹ هزار تومان رسیده 

است.
صف های طولانی برای خرید و نارضایتی گسترده در شبکه های اجتماعی، عمق 
بحران را نمایان می کند. این تلاطم، محصول نوسانات شدید ارزی (افزایش دلار 
از ۵۰ به ۷۰ هزار تومان)، ســودجویی واسطه ها و احتکار است. تداوم این روند، 
قــدرت خرید مردم را بیش از پیش تحلیل برده و امنیت غذایی کشــور را تهدید 

می کند.
ریشه های بحران: ارز، توزیع ناکارآمد و تولید ضعیف

گرانی و کمبود کالاها از سه منبع اصلی سرچشمه می گیرد:
۱. نوســانات ارزی: وابستگی شــدید به واردات (۸۰ درصد در روغن و ۵۰ درصد 
در شــکر) اقتصاد ایران را در برابر جهش های ارزی بسیار آسیب پذیر کرده است. 
سیاســت های ناموفق تخصیص ارز ترجیحی نیز نه تنها به ثبات قیمت ها منجر 
نشــد، بلکه به بستری برای رانت و فساد تبدیل شد؛ جایی که واردکنندگان کالا را 

با ارز ارزان وارد کرده و با نرخ آزاد به فروش می رسانند.
۲. زنجیره توزیع ناکارآمد: شــبکه ای از واسطه ها و محتکران، عرضه منظم کالا 
را مختل کرده اند. با وجود کشــف انبارهای احتکار در شهرهای مختلف، نظارت 

ضعیف دستگاه های مسئول، مانع از حل ریشه ای این معضل شده است.
۳. ضعف تولید داخلی: ایران با نیاز سالانه سه میلیون تن برنج، فقط دو میلیون 
تن تولید می کند. کمبود نهاده های کشــاورزی و حمایت ناکافی از تولیدکنندگان، 
وابســتگی به واردات را تشدید کرده و کشور را در چرخه معیوب گرانی و کمبود 

گرفتار کرده است.
صندوق تثبیت ارزی: راهکاری برای بازگرداندن ثبات

برای شکســتن این چرخه، تأســیس یک صندوق تثبیت ارزی راهکاری کلیدی 
اســت. این صندوق وظیفــه دارد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساســی 
و نهاده هــای تولید را با نرخــی ثابت (برای مثال، ۵۰ هــزار تومان به ازای هر 
دلار) تأمین کند. چنین اقدامی مســتقیما شوک های ارزی را مهار کرده و قیمت 
تمام شده محصولاتی چون روغن و شکر را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش می دهد. 
این مدل در کشــورهایی مانند عربســتان ســعودی و امــارات متحده عربی با 
موفقیت اجرا شده و تورم مواد غذایی را زیر پنج درصد مهار کرده است. دولت 
ایران می تواند با تخصیص بخشــی از درآمدهای نفتــی، منابع مالی پایدار این 
صندوق را تضمین کند. علاوه بر کاهش فشــار بر مصرف کنندگان، این صندوق 
بــا تأمین نهاده ها با قیمت قابل پیش بینی، از تولید داخلی نیز حمایت می کند. 
چالش هایی مانند تحریم ها و ضرورت شــفافیت در مدیریت وجود دارند که با 
استفاده از فناوری هایی چون بلاک چین برای رصد تخصیص ارز می توان بر آنها 

غلبه کرد.
تفاوت راهکار پیشنهادی با سیاست های پیشین

صندوق تثبیت ارزی با ســازوکارهای شکست خورده قبلی تفاوت های بنیادین 
دارد:

- صندوق توسعه ملی: هدف این صندوق، سرمایه گذاری های زیرساختی است، 
نه کنترل قیمت ها. برداشت های مکرر دولت ها برای پوشش هزینه های جاری 

نیز کارایی آن را از بین برده است.
- سیاست ارز ترجیحی: این سیاســت به دلیل نظارت ضعیف، به ابزاری برای 

رانت خواری تبدیل شد و به اهداف خود نرسید.
در مقابل، صندوق پیشنهادی دارای ویژگی های زیر است:

- تمرکــز انحصــاری: منابع آن فقط بــه کالاهای اساســی و نهاده های تولید 
اختصاص می یابد.

- شــفافیت بالا: فرایند تخصیص ارز با فناوری هــای نوین قابل رصد و پیگیری 
است.

- مدیریت مســتقل: از دخالت های سیاســی و برداشت های غیرمرتبط مصون 
می ماند.

- حامی تولید: با تثبیت قیمت نهاده ها، تولیدکنندگان داخلی را تقویت می کند.
ایــن تفاوت ها، صندوق تثبیت ارزی را به ابزاری کارآمد و مؤثر برای مهار پایدار 

گرانی تبدیل می کند.
 پیامدهای مثبت: از ثبات اقتصادی تا آرامش اجتماعی

اجرای موفق این طرح، دستاوردهای گسترده ای به همراه خواهد داشت:
- کاهش فشار بر خانوارها: تثبیت قیمت ها به طور مستقیم هزینه های زندگی 

را کاهش داده و قدرت خرید مردم را احیا می کند.
- تقویت اعتماد عمومی: کنترل بازار و دسترسی عادلانه به کالاها، حس امنیت 

و عدالت را در جامعه تقویت می کند.
- بهبود امنیت غذایی: با تضمین عرضه کالا، از کمبودهای تغذیه ای که به ویژه 

سلامت کودکان را تهدید می کند، جلوگیری می شود.
- کاهش نابرابری: اقشــار کم درآمد و آســیب پذیر، توانایی تأمین نیازهای اولیه 
خود را بازمی یابند. در مجموع، این سیاســت می تواند تورم مواد غذایی را تا ۲۰ 

درصد کاهش داده و به ثبات اقتصادی و بهبود معیشت عمومی منجر شود.
جمع بندی: یکپارچگی برای سفره هایی پربار

گرانی افسارگســیخته کالاهای اساســی، چالشــی اســت که با یــک راهکار 
هوشمندانه و ساختاری قابل مدیریت است: تأسیس صندوق تثبیت ارزی. این 
صندوق با مهار نوسانات ارز، حمایت از تولید و ایجاد شفافیت، می تواند فشار را 

از دوش خانوارها برداشته و اعتماد عمومی را بازسازی کند.
تحقق این هدف نیازمند اراده جدی دولت در تخصیص منابع و مدیریت صحیح 
و همچنین نظارت فعال شهروندان برای جلوگیری از فساد است. با هم افزایی و 
اراده جمعی، می توان اطمینان داشت که سفره های مردم ایران بار دیگر طعم 

فراوانی و آرامش را خواهد چشید.

  شرق: بحث واگذاری شرکت های تابعه وزارت کار و صندوق های 
بازنشستگی کشــور طبق قانون برنامه هفتم توســعه این روزها 
بالا گرفته و با شــبهاتی که ایجاد کرده، نگرانی های زیادی در پی 
آورده اســت. تجربه تلخ واگذاری های پیشین در اقتصاد ایران، 
درباره اینکه حرکت از سوی بنگاه داری به سهامداری در مجموعه 
شستا چطور قرار است انجام شود و کدام خریدار توان مالی خرید 
چنین مجموعه هــای بزرگی را دارد، تردیدهــای جدی به وجود 
آورده است. آیا باید منتظر ثروتمندان صاحب نفوذی مثل بابک  
زنجانی ها و عبداالله  عبدی ها در قالب خریدار باشیم یا قرار است 
دارایی ها در بازار سرمایه عرضه شــود؟ که در آن صورت هم به 
گفته کارشناسان، در شــرایط فعلی بازار سرمایه که سایه تحریم 
بالای ســر آن اســت، خریدار چندانی در بخش خصوصی وجود 
ندارد و فروش بســیار ارزان قیمت و با مبالغ نازل نیز مشــکلات 

دولت و صندوق ها را افزایش خواهد داد.
محمدرضا ســعیدی، مدیرعامل مجموعه شستا، در گفت وگویی 
مفصل با «شرق» به این ســؤالات پاسخ می دهد. او معتقد است 
چالش اصلی در بحث واگذاری های شســتا امــروز بیش از اینکه 
فشــارهای بیرونی افراد و نهادهای خاص باشــد، تعدد ناظرین 
اســت؛ به گونه ای که حتی اگر همه مکانیزم های نظارتی رعایت 
شــود، همه نکات مربوط به مزایده و فرایند آن رعایت شود، در 
نهایت ممکن است باز هم برخی نهادهای نظارتی تفاوت دیدگاه و 

سلیقه داشته باشند که فرایند واگذاری را به شدت پیچیده می کند.
سعیدی همچنین علت افزایش هزینه های این مجموعه را بدهی  
حدود ۷۸همتی دولت به این مجموعه می داند و ادعا می کند که 
برخلاف تمام اظهارات رســانه ها و صورت های مالی منتشرشده، 
این مجموعه در ســایت کدال به صورت رسمی، حقوق و مزایای 
مدیران شستا نه تنها افزایش نجومی نداشته، بلکه به قدری پایین 

است که او از این نظر خود را شرمنده همکارانش می داند.
   

 اگر موافق باشید، می خواهم صحبت را با پرسشی آغاز کنم که   �
البته فکر می کنم ما و بیشتر مردم پاسخ آن را خوب می دانیم، اما 
دوست دارم از شما به عنوان مدیرعامل شستا این سؤال را بپرسم. 
امــروز و در وضعیتی که اقتصاد ما دارد، از نگاه شــما بزرگ ترین 

چالش هایی که مجموعه شستا با آن مواجه است کدام اند؟
شستا مخفف شــرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی 
اســت که مسئول سرمایه گذاری بخشی از ســرمایه های سازمان 
تأمین اجتماعی اســت. تا الان ۱۶۳ همت سرمایه گذاری در شستا 
در ۹ هلدینگ تخصصی انجام شده است. شستا یکی از بزرگ ترین 
هلدینگ کمپانی های اصطلاحا چندرشــته ای یــا «کانگلومریت 
هلدینگ کمپانی» اســت که در ۲۱ صنعت فعال اســت. حدود 
۶۵ هزار پرســنل ذیل شــرکت های مجموعه شستا فعال هستند 
و مــا حدود ۱۶۴۱ محصــول تولید می کنیــم. به جرئت می توانم 
بگویم شستا یکی از بزرگ ترین حل کننده های مسائل مردم است، 
به  خاطر اینکه شــما حتما در بخش هــای مختلف زندگی مردم 
حضور شســتا را در تولید محصول و خدمات مشــاهده می کنید. 
خب، چنین مجموعه ای که با صدها شرکت در ۲۱ صنعت فعال 
اســت و هزاران نفر مدیــر در آن در حال فعالیت و خلق ثروت و 
ارزش هستند، پر واضح اســت که نمی تواند بدون چالش باشد. 
اگر بخواهم چالش های شســتا را نام ببرم، یک دسته از چالش ها 

محیطی هستند و یک دسته دیگر درون سازمانی.
در چالش هــای محیطــی، کــه متأثــر از محیــط سیاســی، 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فناورانه هستند، یکی از مهم ترین 
چالش های امروز شستا تغییر پی درپی مدیران است. شستا تحت 
تأثیر ســپهر سیاســت در ایران قرار می گیرد و این موضوع نه تنها 
برای شستا، بلکه برای بنگاه هایی که به نحوی به مجموعه متصل 
هســتند و از تغییر و تحولات دولت تأثیر می گیرند نیز وجود دارد. 
بنابراین مهم ترین چالش ما این است. چالش دیگر، دخالت هایی 
است که باز هم از سپهر سیاسی به مجموعه شستا وارد می شود 
و سومین چالش، مقوله تحریم است. یک بنگاه عظیم مثل شستا 
باید به عنوان یک بازیگر در بازارهای بین المللی عرض اندام کند. 
امــا مقوله تحریم، هزینه مبادلات ما را افزایش می دهد و حضور 
ما را با مشکلات و چالش هایی مواجه می سازد. مسئله و چالش 
بــزرگ دیگر برای مجموعه ای مثل شســتا، مهاجــرت مدیران از 
درون مجموعــه به بخش خصوصی یا حتی شــرکت های دیگر 
اســت. دلیل آن هم این است که در مقوله جبران خدمت، شستا 
به عنوان مجموعه ای که باید در بازارهای رقابتی فعالیت کند، با 
نگاه دولتی دیده می شود. به همین خاطر در زمینه جبران خدمت 
برای مدیران، پرســنل و کســانی که می تواننــد خلق ارزش های 
بزرگی انجام دهند، آن طور که باید و شاید نمی توانیم اقدام کنیم. 
به همین دلیل، نگهداری نیروی انســانی خلاق و توانمند یکی از 
موضوعاتی اســت که به هر حال به عنوان چالش های اصلی با 
آن مواجه هستیم. چالش دیگر شستا، پورتفوی غیرانتخابی است. 
حالا منظور از آن چیســت؟ یعنی دولت بدهی هایی به ســازمان 
تأمین اجتماعی داشــته و به جای این بدهی ها، شرکت هایی را به 
شستا و سازمان تأمین اجتماعی ارائه کرده است؛ شرکت هایی که 

الزاما در راستای استراتژی های خود شستا نبوده اند.
 و چالش های درون سازمانی چطور؟  �

در چالش های درون ســازمانی هم اگر بخواهم نام ببرم، بحث 

حکمرانی شرکتی اســت. به نظر من، زمانی که تغییرات پی درپی 
صورت می گیرد، حکمرانی شرکتی در داخل شرکت دچار مشکل 
می شود. وقتی حکمرانی شرکتی آن طور که باید و شاید عمل نکند، 
بعضا با مشــکلات عدیده ای مواجه می شود که می تواند ساختار 
پرفورمنس یا کارایی شرکت را دچار اختلال کند. یکی از چالش های 
درون سازمانی مجموعه -که باز هم برمی گردد به فشارهای بیرون 
از مجموعه- بعضا قرارگرفتن نیروی مازاد بر چارت ســازمانی در 
برخی از شرکت هاست. مثلا شرکتی وجود دارد که با هشت هزارو 
۵۰۰ نیرو می تواند اداره شــود، اما بعضا این تعداد به ۱۸ هزار نیرو 
هم می رسد. یا شرکتی که باید با ۱۵۰ نفر اداره شود، فراتر از چارت 
ســازمانی به هزارو ۲۰۰ یا هزارو ۲۵۰ نفر تبدیل شــده است. اینها 
هم چالش هایی هســتند که «توتال کاســت» یا هزینه کلی ما را 
افزایش می دهند و می توانند بازده دارایی های ما را تحت تأثیر قرار 
دهند. چالش دیگر این اســت که بــه نظر من فقط مختص درون 
شستا نیســت، بلکه مربوط به کل کشور است: عدم درک دقیق از 
تحولات فناورانه ای که در جهان در حال وقوع است. این موضوع 
مختص شستا نیست، بلکه کل کشور درگیر آن است. ما یک فاکتور 
داریم تحت عنوان R&D Expenditure، یعنی هزینه های تحقیق 
و توســعه تقسیم بر کل درآمد شرکت. این عدد در کل کشور، عدد 
بالایی نیست و همین طور در شستا نیز چنین است. این موضوع ما 
را با مشــکل شکاف تکنولوژی و مشکل نوآوری مواجه می کند اما 
در کنار آن، فرصت های بسیار بزرگی هم در مجموعه شستا وجود 
دارد. شســتا اکنون حــدود ۴۰۰ همت تولید و فــروش را مدیریت 
می کند که این عدد قابل توجهی است. به جرئت می توانم بگویم 
شســتا به دلیل سرویس ها و خدماتی که به جامعه ارائه می دهد، 

یکی از پرافتخارترین بنگاه های ایران است.
 دوست دارم بیشتر درباره موضوعی صحبت کنیم که با حضور   �

شما خیلی پررنگ شد و اساســا ابتدای ورود شما با این زمزمه ها 
همراه بود؛ زمزمه هایی از تغییر اساســی برنامه های مدیریتی در 
شستا. مثلا شما بحث مهاجرت از بنگاه داری به سهامداری را مطرح 
کردید که در میان گروه هایی از نفس این کار خیلی هم استقبال شد 
اما هم اکنون با شبهات بسیاری همراه است. مخصوصا با توجه به 
اتفاقاتی که در اقتصاد ما طی ســال های اخیر افتاده و تجربه های 
تلخی که در واگذاری ها شــاهدش بودیــم -آخرینش هم همین 
اتفاقــی که برای واگذاری بانک رفــاه رخ داد- این نگرانی مطرح 
است که اصلا قرار است این اتفاق چگونه رخ بدهد؟ در وهله اول 
سهامداری که قرار است بیاید یک مجموعه شستا را خریداری کند 
و باید از توان مالی خیلی زیادی برخوردار باشد، چه کسی می تواند 
باشد؟ آیا قرار است با خریدارانی شــبیه بابک زنجانی ها مواجه 
باشــیم؟ یا قرار است سهام در بورس به سهامداران خرد فروخته 
شود؟ لطفا درباره برنامه جزئیات واگذاری توضیح دهید و بگویید 
شما چه تدابیری اندیشیده اید که اتفاقات بد گذشته در واگذاری ها 

برای اقتصاد ما تکرار نشود؟
ما اولا در بدو ورودم به شستا یک اتاق فکر متشکل از نخبگان 
کشور تشکیل دادیم؛ یعنی افراد مجرب در صنعت، افراد برجسته 
در مدیریــت و فناوری و افراد برجســته از بازار ســرمایه در اتاق 
فکر شســتا حضور دارنــد. از روزی که آمــدم، تقریبا بدون توقف 
این اتاق فکر برگزار شــده و تا الان بیست وهشــتمین جلسه خود 
را که هر هفته برگزار می شــود، داشته اســت. ما در این جلسات 
درباره موضوعــات مهم گفت وگو می کنیم. یکــی از موضوعات 
بســیار مهمی که از بــدو ورودم روی آن متمرکز شــدیم، این بود 
کــه شســتاهای دنیا را مــورد مطالعه قرار دهیــم. یعنی آمدیم 
شــرکت های ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی دنیا و صندوق های 
بازنشستگی را مطالعه کردیم. به یک نتیجه رسیدیم؛ آن هم اینکه 
تنها شرکت متفاوت در بین همه شستاهای دنیا، شستای ایران بود. 
تفاوت هم در این بود که شستای ایران به سمت بنگاه داری، کنترل 
بنگاه ها و مدیریت بنگاه هــا رفته بود، در حالی  که در دنیا ترکیب 
سبد ســهامداری به علاوه دارایی های ثابت و به علاوه دارایی های 
نقدشــونده رایج اســت. این برای ما یک خط مشــی و راهبرد به 
همراه داشــت: اینکه شما باید مسیر را تغییر دهید. مسیر باید به 
کدام سمت برود؟ مسیر باید به سمت این حرکت کند که آرام آرام 
از بنگاه داری و ســهام کنترلی به سمت سهامداری حرکت کنیم. 
از طــرف دیگر، قانون هم مــا را مکلف می کرد که مجموعه های 
دولتی، مجموعه های خصولتی یا مجموعه هایی مثل شستا ذیل 
صندوق های بازنشســتگی نیز باید از حالت کنترلی خارج شوند. 
بنابرایــن، دو موضوع ما را مکلف می کرد که این اتفاق بیفتد؛ من 
اســم آن را گذاشــتم مهاجرت از بنگاه داری به سهامداری. خب، 
ذیل این مهاجــرت باید اتفاقاتی رخ دهد. مهاجرت یعنی از تنوع 
به تمرکز برویم. یعنی چه؟ یعنی شســتا که اکنون در ۲۱ صنعت 
فعال است، بهتر است به جای ۲۱ صنعت، حداکثر در پنج صنعت 
حضور داشــته باشد. یا از غیربورسی به سمت بورسی برویم. یا از 
بازارهای محلی به سمت شرکت هایی که در بازارهای بین المللی 
حضور دارند حرکت کنیــم. از کوچک مقیاس به بزرگ مقیاس، از 
Digital Trans- از غیردیجیتــال به ،High Tech بــه Low Tech
formation. خب، این مهاجرت یک مهاجرت پیچیده است. یعنی 
اینها یک شبه رخ نمی دهند، چون یک شبه هم این سرمایه گذاری ها 
انجام نشــده است. بنابراین این مسیر نیاز به حوصله دارد، نیاز به 
فراهم کردن شرایط، بسته ای از تدابیر و بسته ای از اقدامات داشت 

که باید انجام می شد. علاوه بر این، مشکل و چالش اصلی که ما 
با آن مواجه شدیم این اســت که عمق بازار سرمایه ایران آن قدر 
نیست که کشش این مهاجرت را داشته باشد با جمیع جهات. اما 
آیا این به این معناست که متوقف شویم؟ خیر. ما باید این مسیر را 
طی کنیم. هم به نفع شستاست و هم به نفع کشور؛ این باید اتفاق 
بیفتد. خب، گفتیم اگر این مهاجــرت رخ بدهد، این مهاجرت دو 
ســر طیف دارد: یک مهاجرت «واگذاری بی صاحب سازی» است. 
یعنی بیاییم واگذاری را به نحوی انجام دهیم که فقط یک تکلیف 
انجام شده باشد؛ حالا اگر منجر به بی صاحب سازی بنگاه هم شد، 
شــد. ما این را رد کردیم. سوی دیگر ماجرا، «واگذاری متعهدانه» 
اســت. یعنی چه؟ یعنی اگر ما این بنگاه ها را واگذار می کنیم، در 
نهایت باید منجر به ارتقای GDP و بهره وری کشور شود. پس این 
واگذاری باید به کسانی انجام شود که اهلیت اداره این بنگاه ها را 
دارند. یعنی پول داشتن لازم اســت، اما شرط کافی نیست. شرط 
کافی، مراقبت از زنجیره ارزش این مجموعه هم هســت. مثلا ما 
شــرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (تیپیکو) را داریم؛ بزرگ ترین 
مجموعه دارویی کشور است. در آن، API یعنی مواد اولیه دارویی 
و داروی تمام شده (Finished Product) تولید می شود و در توزیع 
کانال قرار می گیرد و بعد بین حدود ۱۶ هزارو ۲۰۰ داروخانه توزیع 
می شــود. برای واگذاری تیپیکو دو راه وجود دارد: اینکه بروید آن 
پاییــن، شــرکت ها را دانه دانه واگذار کنید، یا نــه، از بالا به نحوی 

واگذار شود که این زنجیره ارزش از هم نپاشد.
 مجموعه هایی در شســتا وجود دارند کــه هویتی دارند؛ این 
هویت به عبارتی یک اکوسیســتم اســت که نباید از هم پاشیده 
شــود؛ یعنی از هم پاشیدن این اکوسیســتم های ارزشمند برای 
کشور -که از قضا در ۱۲ روز جنگ خود را نشان داد- باید حراست 
شــود. پس در واگذاری متعهدانه، ما بایــد جنبه ها و تدابیری را 
لحــاظ کنیم که ایــن هویت ارزشــمند از حیّز انتفــاع نیفتد. در 
تجربه هایی که قبلا تکرار شــد، این زنجیره هــای ارزش پراکنده 
شدند، درحالی که ما در واگذاری ها باید زنجیره های غیریکپارچه 
را تبدیل بــه زنجیره های یکپارچه کنیم، بنابراین این مســیر، هم 
اندیشیده شده و هم برنامه ریزی شده است که ما آن را طی کنیم. 
اما بسیار پیچیده است. من خودم روز اول چنین تصوری نداشتم 
که واگذاری حتی یک شرکت کوچک، دارای پیچیدگی هایی باشد 
که قبلا نامتصور بود. خود این مســئله یک قابلیت می خواهد در 
درون مجموعه شســتا. ما داریم قابلیت سازی می کنیم. قابلیت 
مربوط به واگذاری باید شکل بگیرد. به همین دلیل ما اکنون یکی 
از مجموعه ها و هلدینگ های شستا را مختص واگذاری یا مختص 
پیمــان مدیریت -واگــذاری پیمانی- قرار داده ایــم. این در حال 
شــکل گیری است. برنامه ریزی می کنیم که بتوانیم آن دغدغه ای 
را که شما مطرح کردید، پوشش بدهیم تا مشکلی از آن نظر که 

فرمودید، به وجود نیاید.
 به درستی اشــاره کردید که این فرایند، فرایندی پیچیده است   �

و هرچه این پیچیدگی بیشــتر می شــود، معمولا ایجاد شفافیت 
سخت تر می شــود. چطور می خواهید این شفافیت را برای مردم 
تضمین کنید؟ شما از «اهلیت» سهامدار صحبت کردید. اهلیت در 
واگذاری ها واژه ای است که متأسفانه بعد از مطرح شدن و اجرای 
اصل ۴۴، ما مردم خاطره خوبی از آن نداریم. این اهلیت را درباره 
واگذاری مجموعه های شستا چه کسی تعیین می کند و چه کسی بر 
اجرای آن نظارت می کند؟ درواقع چطور قرار است که این فرایند 

از ابتدا تا انتها کاملا شفاف پیش چشم مردم انجام شود؟
اول اینکــه جاهایــی مثل شســتا از بس ناظــر دارد که کلا 
«نظارت زده» شــده اســت. اصــلا من باید یک جلســه مفصل 
صحبت کنم که یکی از مشــکلات، نظارت بیش از حد اســت؛ 
بنابرایــن نباید نگران بحث نظارت بود. اما برای همه این موارد، 
در دبیرخانه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی مکانیسم هایی 
اندیشــیده شده اســت. اولا، در مکانیســم واگذاری اگر شرکت 
بورسی باشــد که نگرانی وجود ندارد؛ چراکه در نهایت مارکت 
کپ آن در بازار مشــخص است و قیمت آن نیز مشخص است. 
حالا یک پریمیوم هم برای بعضی از شــرکت ها می تواند لحاظ 
شود، بنابراین از آن نظر، برای شرکت های بورسی مشکلی وجود 
ندارد. در کشــور هم در موارد بســیاری این اتفاق افتاده است. 
در شــرکت های غیربورســی نیز مکانیســم خاص خود را دارد؛ 
مزایده برگزار می شود، مزایده زیر نظر مجموعه های نظارتی قرار 
می گیــرد و هر کس قیمت عادلانه تر و بهتــری ارائه داد، واضح 
اســت که شرکت به او واگذار می شــود. کمااینکه به تازگی مثلا 
شــرکت کاغذ غرب را به مزایده گذاشــتیم. البته شرکتی بود که 
مشــکلاتی برایش پیش آمده بود، اما مزایده برگزار شد و بخش 
خصوصی هم هرکس علاقه مند بود، می توانســت شرکت کند. 
اکنــون هم همیــن کار را خواهیم کرد، یعنی مــا زمینه رقابت 
را فراهــم خواهیم کرد تا دیگران حضور پیدا کنند و شــرکت با 
قیمت مناسب واگذار شود. قیمت مناسب هم از طرف اهل آن 
تشــخیص داده می شود. قیمت مناسب یعنی قیمتی که صرفه 
و صلاح مجموعه را داشــته باشد و این از طریق مکانیسم های 

خاصی که اتفاقــا در آیین نامه ها و مقررات مربوطه 
دیده شده، انجام می شود. من از جنبه نظارت نگرانی 
ندارم. نگرانی من در واگذاری ها و نداشتن عمق بازار 

سرمایه است.

محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شستا از راهکارهای تاب آوری حیات بنگاه های اقتصادی در شرایط دشوار تحریم می گوید؛
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